
پرسش ۵۲۶: : پسر نوح(ع) وقتی پدرش او را ندا داد، کجا بود؟ 

السؤال/ ٥٢٦: سؤال عن عظائم الأمور: 
أیـن كـان ابـن نـوح(ع) أثـناء نـداء أبـیھ إلـیھ عـندمـا قـال لـھ یـا بـني اركـب مـعنا ولا 
تـكن مـع الـقوم الـكافـریـن حـیث ذكـرت الآیـة الشـریـفة أنـھ كـان فـي مـعزل؟ وجـزاكـم الله 

خیر الجزاء. 

پـرسشـ ۵۲۶: سـؤالی از امـور بـزرگ: پسـر نـوح(ع) کجا بـود وقتی پدـرش او را ندـا داد که 
پسـرم بـا مـا سـوار شـو و بـا گـروه کافـران مـباش؟ در آیه ی شـریف آمـده که وی در گـوشـه ای 

بوده است. خداوند برترین جزا را به شما عنایت فرماید! 

عـلماً سـیدي ومـولاي لـم یـجبني أحـد عـلى سـؤالـي ھـذا لحـد الآن، نـفع الله بـكم 
الإسلام والمسلمین وأیتام آل محمد علیھم صلوات الله ودمتم سالمین. 

المرسل: رشید الأسدي - العراق 

سـرور و مـولایم! این را هـم بـگویم که تـاکنون هیچ کس بـه این سـؤال مـن پـاسـخ نـداده 
اسـت. خـداونـد، اسـلام و مسـلمین و ایتام آل محـمد(ص) را از شـما بهـره مـند گـردانـد و 

همواره سالم باشید. 
 فرستنده: رشید الاسدی- عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد t رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

وفـقكم الله لـكل خـیر، ھـو لـم یـكن ابـنھ مـن صـلبھ بـل ربـیبھ وھـو ابـن 
زوجـتھ، ولـم یـكن یـعیش مـع نـوح(ع) فـي بـیتھ، ولـم یـكن مـؤمـناً بـنوح(ع) 
وكـذا ھـو حـال أمـھ، ونـوح(ع) لـم یـسأل عـن زوجـتھ ولـم یـقل إنـھا مـن أھـلي؛ 



لأنـھا كـانـت تـجاھـر نـوحـاً(ع) بـالـكفر بـدعـوتـھ(ع)، أمـا ابـنھ أو ربـیبھ (ابـن 
زوجـتھ) فـكان یسـتحي مـن نـوح(ع) ولـم یـكن یـجاھـر بـالـكفر بـدعـوة نـوح(ع)، 
ولــكن عــندمــا جــاء الــفیضان وجــاء مــوعــد الافــتراق اخــتار مــرافــقة أمــھ 
واعـرض عـن نـبي الله نـوح(ع) فھـلك، وسـؤال نـوح(ع) عـنھ لأنـھ كـان یظھـر 
الـتعاطـف مـع نـوح(ع) فـبین الله لـنوح(ع) أنـھ لـم یـكن مـؤمـناً صـادقـاً بـل كـان 
مـنافـقاً یـبطن الـكفر بـدعـوة نـوح(ع) وإن مـا كـان یـمنعھ مـن الجھـر بـكفره 

بنوح(ع) حیاؤه من نوح(ع)؛ لأنھ رباه. 
پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! پسـر نـوح در واقـع فـرزنـد صُلبی آن حـضرت 
نـبود بلکه فـرزنـدخـوانـده و فـرزنـد همسـر نـوح بـود. او بـا نـوح و در خـانـه ی او زنـدگی نمی کرد 
و بـه نـوح(ع) نیز ایمان نـداشـت. مـادرش نیز همین طور بـود. نـوح دربـاره ی همسـرش 
درخـواسـت نکرد و نـگفت او از خـانـدان مـن اسـت زیرا وی کفرورزی اش بـه دعـوت نـوح(ع) 
را بــه طور علنی ابــراز می نمــود ولی پســر وی یا هــمان نــاپســری اش پســر همســرش از 
نـوح(ع) حیا می کرد و آشکارا بـه دعـوت نـوح(ع) کفر نمی ورزید. امـا هـنگامی که سیل 
آمـد و زمـان جـدایی فـرا رسید، این پسـر، هـمراهی بـا مـادرش را تـرجیح داد و از پیامـبر خـدا، 
نـوح(ع) روی گـردانید و بـه این تـرتیب بـه هـلاکت رسید. درخـواسـت نـوح(ع) دربـاره ی 
پسـرش، از مِهـر و عـطوفـت پسـرش بـا نـوح پـرده بـر می دارد و خـداونـد بـرای نـوح(ع) آشکار 
می سازد که وی مـؤمـن واقعی نـبوده بلکه مـنافقی بـوده که کفرورزی بـه دعـوت نـوح(ع) را 
مخفی می کرده اسـت و حیای او از نـوح(ع) بـوده که مـانـع از علنی شـدن کفرورزی او 

می شده است چرا که نوح(ع) او را بزرگ کرده بود. 



فـقولـھ تـعالـى عـنھ أنـھ كـان فـي مـعزل أي فـي مـعزل عـن دیـن نـوح(ع) أي 
لـم یـكن عـلى دیـن نـوح(ع)، وأیـضاً ھـو كـان فـي مـعزل عـن مـكان نـوح(ع)؛ 
لأنـھ لـم یـكن یـسكن مـعھ، وھـو لـم یـكن مـن أھـل نـوح(ع)؛ لأن أھـل نـوح(ع) 

ھم المؤمنون بدعوتھ. 
این سـخن خـدای مـتعال دربـاره ی فـرزنـد نـوح که می فـرمـاید وی در گـوشـه ای ایستاده 
بـود یعنی در گـوشـه ای از دین نـوح(ع) بـه این مـعنا که وی بـر دین نـوح(ع) نـبود. همچنین 
او از جـایگاه نـوح نیز کناره گـرفـته بـود زیرا بـا او زنـدگی نمی کرد. وی از خـانـدان نـوح نیز 

محسوب نمی شد زیرا خاندان نوح(ع) کسانی بودند که به دعوتش ایمان آورده بودند. 

قـال تـعالـى: ﴿وَھِـيَ تجَْـرِي بـِھِمْ فـِي مَـوْجٍ كَـالْـجِباَلِ وَنـَادَى نـُوحٌ ابْـنھَُ وَكَـانَ 
ـعَ الْـكَافـِرِیـنَ * قـَالَ سَـآوِي إلِـَى جَـبلٍَ  ـعَناَ وَلاَ تـَكُن مَّ فـِي مَـعْزِلٍ یـَا بـُنيََّ ارْكَـب مَّ
حِـمَ وَحَـالَ  یـَعْصِمُنيِ مِـنَ الْـمَاء قـَالَ لاَ عَـاصِـمَ الْـیوَْمَ مِـنْ أمَْـرِ اللهِّ إلاَِّ مَـن رَّ
بـَیْنھَُمَا الْـمَوْجُ فـَكَانَ مِـنَ الْـمُغْرَقـِینَ * وَقـِیلَ یـَا أرَْضُ ابْـلعَِي مَـاءكِ وَیـَا سَـمَاء 
لْقوَْمِ  أقَْـلعِِي وَغِـیضَ الْـمَاء وَقـُضِيَ الأمَْـرُ وَاسْـتوََتْ عَـلىَ الْـجُودِيِّ وَقـِیلَ بـُعْداً لِّـ
بَّـھُ فـَقاَلَ رَبِّ إنَِّ ابـُنيِ مِـنْ أھَْـليِ وَإنَِّ وَعْـدَكَ الْـحَقُّ  الـظَّالـِمِینَ * وَنـَادَى نـُوحٌ رَّ
وَأنَـتَ أحَْـكَمُ الْـحَاكِـمِینَ * قـَالَ یـَا نُـوحُ إنَِّـھُ لـَیْسَ مِـنْ أھَْـلكَِ إنَِّـھُ عَـمَلٌ غَـیْرُ صَـالـِحٍ 
فـَلاَ تـَسْألَْـنِ مَـا لـَیْسَ لـَكَ بـِھِ عِـلْمٌ إنِِّـي أعَِـظكَُ أنَ تـَكُونَ مِـنَ الْـجَاھِـلیِنَ * قـَالَ رَبِّ 
ـنَ  إنِِّـي أعَُـوذُ بـِكَ أنَْ أسَْـألََـكَ مَـا لَـیْسَ لـِي بـِھِ عِـلْمٌ وَإلاَِّ تَـغْفرِْ لـِي وَتَـرْحَـمْنيِ أكَُـن مِّ

الْخَاسِرِین﴾([32]). 
أحمد الحسن - منتصف شعبان/ ١٤٣١ ھـ ق 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿کشتی، آنـان را در میان امـواجی چـون کوه می بـرد. نـوح پسـرش 
را که در گـوشـه ای ایستاده بـود نـدا داد: ای پسـر، بـا مـا سـوار شـو و بـا کافـران مـباش!* 
 گـفت: مـن بـر سـر کوهی که مـرا از آب نـگه دارد، جـا خـواهـم گـرفـت. گـفت: امـروز هیچ 
نگهـدارنـده ای از فـرمـان خـدا نیست، مـگر کسی را که بـر او رحـم آورد. نـاگـهان مـوج میان 
آن دو حـائـل گشـت و او از غـرق شدـگـان بـود.*  و گـفته شدـ: ای زمین آب خـود فـرو بـر و ای 



آسـمان بـاز ایست. آب فـرو شـد و کار بـه پـایان آمـد و کشتی بـر کوه جـودی قـرار گـرفـت و نـدا 
آمـد که لـعنت بـر مـردم سـتمکاره بـاد!*  نـوح، پـروردگـارش را نـدا داد: ای پـروردگـار مـن، پسـرم 
از خـانـدان مـن بـود در حـالی که وعـده ی تـو حـق اسـت و نیرومـندتـرین حکم کنندگـان، تـو 
گـاهی  هسـتی.*  گـفت: ای نـوح، او از خـانـدان تـو نیست، او عملی اسـت نـاصـالـح! از سـر نـاآ
چیزی از مـن مـخواه! بـرحـذر می دارم تـو را، که از مـردم نـادان بـاشی.*  گـفت: ای پـروردگـار 
گـاهی چیزی بـخواهـم، و اگـر مـرا نیامـرزی و بـه مـن  مـن! پـناه می بـرم بـه تـو اگـر از سـر نـاآ

رحمت نیاورزی از زیان کاران خواهم بود)([33]). 
 احمد الحسن-نیمه شعبان / ۱۴۳۱ ه ـ. ق. 

 * * * * * *

[32]- هود: 42 – 47.
[33]- هود: 42-47. 


